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از میان سایه ها
شــرق: کتــاب «نقــاش مرگ» نوشــته 
آرش حســینی روایت تنهایی، عشــق و 
کینه است. داســتانِ آرشام، یک هنرمند 
گوشــه گیر و تنهــا که ســال  ها پیش در 
نوجوانی والدین خود را در یک تصادف 
از دســت داده اســت و پس از اینکه در 
رســیدن به دختر مورد علاقه  اش به نام 
ســرخورده  می  خورد،  سهیلا شکســت 
می شــود. حالا در شــب تولد دوستش 
ســعید فرصتــی برایش پیــش می آید 
تــا از هرکســی کــه می  خواهــد انتقام 
بگیــرد و بــه آرزوی چندین ســاله خود 
که همان ازدواج با ســهیلا است دست 
پیدا کند. در وجود هر انســانی حیوانی 
درنــده خفته کــه اگر بیدار شــود برای 
بــه  دســت آوردن خواســته های خود 
حاضر اســت دســت به هر کاری بزند. 
داســتان آرشــام می توانــد نمونه  ای از 
چنیــن وضعیتی در زندگی بســیاری از 
انســان  های ســرخورده و کینه توز باشد 
که وجودشان مملو از حسادت و نفرت 
به دیگران اســت. «نقاش مرگ» سیزده 
فصل دارد: مهمانــی، احضار، مصاحبه 
کاری، آقــای مدیر، زخمــی کهنه، تابلو 
آخر، ندامــت و جبــران، آرزویی دیرین، 
کابوس های سعید، او همسر من نیست، 
ملاقات شبانه، آنها مرا صدا می زنند، او 
همه چیــز من بود. در بخشــی از کتاب 
می خوانیم: «در پایین ترین طبقه قفســه 
کتابخانه چشمش به کتاب موردنظرش 
افتاد، نیشــخندی زد و آن را برداشــت 
بــا عجله به آشــپزخانه رفت و شــروع 
کرد به خوانــدن کتاب، بــرای اینکه به 
کتاب قدیمی و پوســیده آســیبی نرسد، 
صفحــات را به آرامی و بــا احتیاط ورق 
می زد، بالاخره به بخش مورد نظر خود 
رسید، همان طور که به حروف ابجد نگاه 
می کرد در ذهن مجموع اعداد حروف را 
محاســبه می نمود، به یاد جمله ای افتاد 
کــه اهریمن به او آموخته بــود، ذغال و 
تخم مــرغ را برداشــت و شــروع کرد به 
نوشتن «یظهر مازر علی آرشام م ازر ۲۴۸ 
ارش ام ۵۴۲». کارش کــه بــا تخم مرغ 
تمام شــد آن را روی میــز رها کرد، هنوز 
یک ســاعتی وقت داشــت بلند شــد و 
کتری آب را روی شعله گاز گذاشت، آب 
کتری که جوش آمد آن را درون فلاسک 
چای ریخت... ســپس به همراه تخم مرغ 
و فلاســک چای بــه حیاط خانــه رفت، 
هوای ســردی بود... روی صندلی چوبی 
نشست و با فنجانی چای از خود پذیرایی 
کرد. با لذت چــای دارچینی خود را مزه  
مزه کرد، طعم گــس مانند چای داغ در 
آن هوای ســرد حس وصف نشدنی به او 
می داد... فلاســک را بلند کرد و فنجان را 
دوبــاره از چای لبریز کــرد... چای دوم را 
که نوشید بسته سیگار و فندک را از جیب 
خود بیرون آورد، سیگار را با پک عمیقی 
روشــن نمود. سرش را به عقب خم کرد 
و نگاهــش را به آســمان دوخت. قرص 
کامل ماه در آســمان خودنمایی می کرد، 
بــا کمی مکث پک عمیق تــری زد و دود 
ســیگار را به صــورت حلقــه از دهانش 
بیرون فرســتاد، حلقه دود همان طور که 
جلوتر پیش می رفت بزرگ تر و کمرنگ تر 
می شــد و در آخر کاملًا در آن هوای سرد 
محو گردید... به ساعت مچی روی دست 
خود نگاه کرد، ســاعت چنــد دقیقه ای 
به ۱۲ مانده بود. دیگر باید کار را شــروع 
که  پلاســتیکی  بطــری کوچک  می کرد، 
درونــش نفت قرار داشــت را از گوشــه 
حیاط خانه برداشت و به  سمت چاله ای 
که درســت کرده بود رفــت، کمی نفت 
روی زغال ها ریخت و بــا فندک زغال ها 
را شــعله ور کرد. منتظر مانــد تا زغال ها 
گداخته شوند سپس تخم مرغ را به آرامی 
در میان زغال ها گذاشــت و بــا صدایی 
رســا گفت: آنــگاه که ماه قــرص کامل 
شــود، آنگاه که دروازه های دنیای آشکار 
و دنیای پنهان در یک راســتا قرار گیرند، 
در ســاعت مقرر من تو را از میان سایه ها 

احضار می کنم».

یادنامه همایون شهنواز
تاریخ خاموش

شــرق: «روزگار همایون» عنوان یادنامه ای است که در آن به زندگی، 
آثار و جایگاه همایون شــهنواز پرداخته شــده اســت. این اثر، کتاب 
نخســت از مجموعه ای بــا عنوان «دفترهای تهران» اســت که هر دفترش 
یادنامه یکی از چهره های فرهنگی و هنری معاصر اســت و با تهیه و تدوین 

محمد ولی زاده منتشر می شود.
«روزگار همایون» در قالب چهار فصل و یک پیوست تدوین شده است. در 
آغاز کتاب و پیش از شــروع فصل اول، دو یادداشت آمده که در یکی محمد 
ولی زاده به اختصار شــرحی از آشــنایی اش با شــهنواز و اهمیت او داده و 
سپس پیشگفتاری نوشته محمدجواد حق شناس آمده که در آن توضیحاتی 
درباره مجموعه «دفترهای تهران» هم داده شده است. ولی زاده در بخشی 
از یادداشتش درباره وجوه مختلف اهمیت شهنواز نوشته: «اهمیت همایون 
شــهنواز تنها به خاطر ساخت ســریالی ملی به نام دلیران تنگستان نیست. 
او علاوه بر روایت قیام تنگســتانی ها، دشتســتانی ها و دیگر مردمان دلیر و 
غیور جنوب کشــور و ثبت جان فشانی ها و رشادت های آنان، حافظ و خالق 
رئیس علی دلواری هم هســت. درست است که همایون با خواندن دلیران 
تنگســتانی مرحوم محمدحسین رکن زاده ای آدمیت به صرافت ساخت این 
ســریال افتاد، اما خیلی ها تا پیش از آن، چنان کــه باید، رئیس علی و دیگر 
دلاوران آن دیــار را نمی شــناختند. اگرچه نباید اهمیت رســانه و تصویر را 
به نســبت کتاب، در این شــهرت و عالمگیری از نظر دور داشت، اما توفیق 
شــهنواز در شیوه نگارش و روایت ستودنی او از این دلیرمردان، خود حدیث 

دیگری است که به ماندگاری رئیس علی و هم رزمانش منجر شده است».
فصل اول کتاب با عنوان «همایون شــهنواز به روایت همایون شهنواز»، 
شــامل زندگی نامــه خودنوشــت او و بخــش ابتدایی فیلم نامــه «دلیران 
تنگســتان» اســت. شــهنواز بیش از هرچیز با «دلیران تنگســتان» شناخته 
می شود و بخشی قابل توجه از کتاب نیز به همین اثر مربوط است. در فصل 
اول همچنین ســکانس آغازین از آخرین فیلم نامه «در شب سرد زمستانی» 
و سکانسی از مجموعه تلویزیونی «روزهای به یاد ماندنی» هم آمده است. 
مقاله ای از شــهنواز با عنوان «اندر حواشــی و ســاخت فیلم سینمایی شاه 

خاموش: گذشته ها نگذشته» آخرین متن فصل اول است.
فصــل دوم «روزگار همایون» بــه «گپ و گفت های دیگــران با همایون 
شهنواز» مربوط است. این گفت وگوها در سال های مختلف انجام شده اند و 
اولین آنها مربوط به شماره ۲۰۹ مجله «تماشا» در اردیبهشت ۱۳۵۴ است. 
این مصاحبه ای اســت درباره سریال «دلیران تنگستان» و شهنواز در ابتدای 
آن درباره کتاب «دلیران تنگســتان» و ایده ساخت ســریال می گوید: «کتاب 
دلیران تنگستان نه رمان است، نه تاریخ است و نه رمان تاریخی. آمیخته ای 
از تمام اینهاســت، به اضافه مقداری نظرات شخصی و خصوصی نویسنده 
که چون اهل همان منطقه اســت نمی تواند بی تأثیــر از اوضاع و احوال و 
ســنت ها، نفوذ خانواده ها و شخصیت این دلیران باشد. با خواندن این کتاب 
آنچــه پیش از خود مطلب توجــه خواننده را جلب می کند، تأثر نویســنده 
اســت که به جای شــرح و ربط و تحلیل واقعیت های آن زمان، وقایع را از 
دیدگاه شــدیدا عاطفی و انســانی خودش مطرح می کند. برای خود من نیز 
این برخورد پیش آمد و باید بگویم شــاید همین تأثر بود که مرا واداشــت تا 
واقعــه را آن طور که روی داده، پیگیری کنم. هرچه در این راه بیشــتر پیش 
رفتم بیشــتر به واقعیات نزدیک شدم و حس کردم برای یک فیلم ساز هیچ 
چیــز بهتر از لمس کردن یک واقعه از نزدیک نیســت. بــه این ترتیب مدت 
زیادی به معاشرت و رفت وآمد با مردم جنوب پرداختم تا با خلق و خوی شان 
آشــنا شدم. من حتی هنرپیشــه هایم را قبل از کار وادار کردم با لباس و فرم 
شــخصیتی که بازیگر آن بودنــد، میان مردم برونــد و عکس العمل آنها را 

ببینند».
ســومین فصل «روزگار همایــون» به دلیران تنگســتان اختصاص یافته 
و شــامل چهار نوشــته با این عناوین اســت: «برداشــت کلی» از همایون 
شهنواز، «دلیران تنگســتان» از منوچهر آتشی، «نامه وارده به مقاله دلیران 
تنگستانی» از عبدالرسول تنگستانی و «نقش جنوب در انقلاب مشروطیت» 
از منوچهر آتشــی. ذکر این نکته جالب اســت که منوچهر آتشی هم زمان با 
پخش نخست این سریال سلسله مقالاتی مرتبط با آن در هفته نامه «تماشا» 
نوشت. همان طور که در توضیحات کتاب هم آمده، این مقالات که در سیزده 
شــماره این نشریه منتشر شــد، شــامل نکاتی مهم و قابل تأمل درباره قیام 
مردم جنوب علیه اســتعمارگران انگلیسی اســت. آتشی که خود به عنوان 
مشــاور فیلم نامه نویس، ویراســتار و دیالوگ نویس سهم مهمی در نگارش 
فیلم نامه همایون شــهنواز داشــته، اطلاعاتی بکر و نویافته در این مقالات 
منتشر کرده است که امروز می تواند به عنوان یک مرجع توسط پژوهشگران 
مورد اســتفاده قرار گیرد. آتشــی در بخشــی از مقاله «دلیران تنگســتانی» 
نوشــته: «به راســتی که بدان روزگار، ایران صفحه شــطرنجی شده بود در 
میــان دو حریف هــم زور، که هر پاره خاک آن به صورت مهره ای در دســت 
یکی از دو بازیگر ماهر به بازی گرفته می شــد، یا به تعبیر بهتر، ایالات میهن 
ما چون خانه های صفحه شــطرنج، عرصه تاخت و تاز مهره های سیاست و 
اعمال استعماری دو قدرت بی رقیب و جهان خوار شده بود. حقیقت تلخ تر 
ایــن بود که دو حریف در گیرودار این بازی طولانی هرگز از خود چیزی مایه 
نمی گذاشــتند، بلکه این پیکره سرزمین ما بود که در کش واکش دو متجاوز 

زخم و زیل و تکه پاره می شد ».
فصل پایانی کتاب «روزگار همایون» با عنوان «درباره همایون شــهنواز» 
شامل یادداشــت های متعددی از نویســندگان مختلف است که هر یک از 
منظری به جایگاه و اهمیت شهنواز پرداخته اند. یادداشت ابتدایی این فصل 
با عنوان «رازهای دیوارنبشــته ها» توســط احمد آرام نوشــته شده و او در 
بخشــی از آن آورده: «روز موعود، شــهنواز از راه رسید و حسابی نیز با کیف 
مخصوص لنزها و دوربین عکاســی همراهش بود. شهنواز تحصیلاتش را 
در انگلیس به اتمام رســانده بود و حالا می خواست وارد عرصه فیلم سازی 
بشــود، تا با یک ســریال ضدانگلیســی عرض اندام کند. قطبی، رئیس وقت 
تلویزیون، تأکید داشت که این ســریال خیلی سریع باید ساخته شود. گرچه 
این ســریال طبق قرارداد، به وقت مقرر، تمام نشــد و در این راستا تنش بین 
گروه ســازنده و تلویزیون ایران پیش آمد، شــهنواز هرگــز فکر نمی کرد کار 
پیش رو آن قدر دشــواری و ســردرگمی به وجود آورد. اما در واقع او از این 
سختی ها هراسی نداشت. من شاهد بودم که چند بار خونریزی معده او را از 

پای درآورد و کار متوقف شد، اما او بار دیگر بر کار سوار می شد».

عطف

فرهنگفرهنگ

پیانوی خراطی شــده ای گوشــه  یک خانه؛ ایــن بن مایه  
روایتی  اســت که آگوســت ویلســن، نمایش نامــه  «درس 
پیانو»یش را بر شــالوده اش بنا می کند و پیام های انسانی و 
تاریخمنــدش را در دل دیالوگ هــای قهرمانان قصه اش به 
مخاطب می ســپارد؛ پیام هایی معطــوف بر برابری، عدالت  
و یــادآوری روزهــای غبارآلــود بردگی ســیاهان در تاریخ. 
حمیــد احیاء که کتــاب را بــه زیبایی تمام ترجمــه کرده ، 
در مقدمه  مفید و مبســوطی که بر کتاب نوشــته است، بر 
این بــاور تصریح دارد که ویلســن روایت هایش را اغلب با 
اتکا بــر نجواهای نوع خاصی از موســیقی تاریخمندی که 
متعلق به ســیاهان در دوران ســتم دیدگی بوده، می نوشته 
اســت؛ موســیقی بلوز که آن را «واکنش و پاسخ فرهنگی 
ســیاهان به دنیای دور و برشــان» می دانســته است. احیاء 
چنین اضافه کرده است : «او گرچه موسیقی دان نبود و هیچ 
ســازی نمی زد، اما به ارزش و جایگاه موسیقی در زندگی و 
فرهنگ ســیاهان آگاه بود و به خوبــی از این عنصر در همه  
نمایش نامه هایش اســتفاده کرد. اشکال مختلف موسیقی 
عامیانه  ســیاهان و به خصــوص بلوز را می تــوان در تمام 
آثــار او دید. تقریبا همه  شــخصیت های نمایش نامه هایش 
در لحظات مهم آواز می خوانند و احساســات خود را بدین 
وسیله بروز می دهند». در «درس پیانو» اما موسیقی چیزی 
بســیار فراتر از اینهاســت، نمایش نامه ای که اساسا «از یك 
نقاشــی به همین نام اثــر رومر بیردن الهام گرفته شــده»؛ 
در این روایت موســیقی، درواقــع، راوی روح رنج دیده  یک 
خانواده  سیاه پوست است که صدای اندوهشان از میان چین 
و شکن نقوش منبت کاری پیانو از گذشته هایی نه چندان دور 
به گوش می رسد وقتی که ارباب -که برای خرید پیانو برای 
همســرش پولی در چنته نداشته اســت- خدمتکاران سیاه 
خانه اش را با پیانو عوض می کند و این آغاز قصه  افسانه وار 
پیانوی قصه  ویلســن است، افسانه ای که حماسه  ایستادگی 
سیاهان را در برابر ستم پیشگی سفیدها در یک بریده  تاریخی 
روایت می کند، یک تاریخ نگاری سرشــار از موسیقی و رنگ 
و نقش و اندوه. دوکــر، یکی از آدم های قصه، در برابر بوی 
ویلی که آمده پیانو را بفروشــد و با پولش زمین بخرد، قصه  
تاریخمند پیانو را تعریــف می کند تا او را از این کار منصرف 
کرده باشد. قصه ای که در دل رویکرد نمادین و خلاقانه اش، 
واقعیت هایی از تاریخ سیاهان را آبستن است: «واسه اینکه 
قضیه این پیانو رو بفهمی باید برگردی به روزگار برده داری. 
ببین، صاحب خونواده ما آدمی بود به اســم رابرت ســاتر. 
ایــن پیانو مال کســی بود به اســم جوئل نولندز. ســالگرد 
ازدواج ســاتر نزدیک بود و اون داشــت می گشــت واســه 
زنش... اســمش خانم افیلیا بود... داشــت می گشت واسه 
زنش هدیه بخره ولی پولی در بســاط نداشت. فقط چند تا 
برزنگی داشــت. گفت یکی و نصفی برزنگی بابت اون پیانو 
میــده. همین طوری بهش گفت. گفت یه دونه کاملا رشــد 
کرده با یه نصفه نیمه رشــد کرده بهــش میده. آقای نولندز 
گفت خودش باید سوا کنه. واسه همین ساتر برزنگی هاشو 

ردیف کــرد و آقای نولندز همه رو برانــداز کرد و بین همه 
مادربزرگ ما رو جدا کرد بعدم بابامونو که یه بچه کوچیک 
نه ســاله بود. معامله ســر گرفت... بعدش زمــان میگذره 
و خانم افیلیا دلش واســه مادربزرگمون تنگ میشــه و به 
بســتر بیماری میفته... واسه همین ســاتر رفت بپرسه ببینه 
میتونه پیانو رو بده و برزنگیهاشو پس بگیره؟». دوکر ادامه 
می دهد که نولندز این خواســته را قبول نمی کند و به جای 
آن پدربزرگشــان که در کار چوب خبره بوده است، به خانه 
ساتر می آید و این آغاز خلق پیانوی نمادین قصه واری  است 
که هویــت و تاریخ یك خانواده را در خــود جای می دهد؛ 
ســاتر از پدربزرگ می خواهد که «نقش مادربزرگم و بابامو 
روی پیانو واســه خانم افیلیا کنده کاری کنه. اونم نشســت 
و اینها رو کند...». اما نقوش روی پیانو بیشــتر از اینهاست؛ 
او افزون بر این بســیاری از اتفاقاتی که بــرای خانواده اش 
افتاده مثل قصه ای حماســی و مصــور روی پایه ها و بدنه  
پیانــو می کند، «کلــی از اتفاق هایی که تو خونــواده افتاده 
اینجا کنده... وقتی خانم افیلیا اینها رو دید خیلی خوشــش 
اومد، حالا هم پیانوشــو داشــت هم برزنگیهاشــو، دوباره 
شــروع کرد با اون پیانو زدن و تا روزی کــه مرد با اون پیانو 
آهنگ می زد...» و سالها بعد آن پیانوی قصه گوی تاریخمند 
از خانــه ارباب دزدیــده و به خانه  برزنگی هــا - که مالکان 
واقعی اش بوده اند - برمی گردد و این یکی از فرازهای درام 
ویلســن است؛ پدر که به ســختی پیانو را می دزدد، درواقع 
کاری نمادیــن بر ضد برده داری انجــام می دهد: «می گفت 
اون پیانو قصه کل خونواده مونه و تا وقتی مال ساتره یعنی 
اون صاحب مام هســت. می گفت یعنی ما هنوز برده ایم ». 
و پیانو به صاحبــان معنوی اش، صاحبــان رنج دیده  تاریخ 
مصور روی چوب و پیکره اش بازمی گردد و در خانه  سیاهان 
رسته از آن روزهای سیاه و تلخ ، با حرمتی اساطیری، سالیان 
سال پاس داشته می شــود: «مامان الا هفده سال آزگار این 
پیانو رو با اشــکش برق انداخت. هفده ســال آزگار اونقدر 
ایــن پیانو رو برق انداخت که از سرانگشــت هاش خون راه 
افتــاد. اون خونو مالید روش. اون خونــو با اون همه خون 
دیگه ای که روش بود قاتی کرد. هر روز خدا این پیانو رو پاک 

کرد و شســت و برق انداخــت و روش دعا خوند». از این رو 
که پیانو دیگــر نه فقط یک تکه چوب یــا تکنولوژی نواختن 
که یك تاریخ غم انگیز پرفراز و نشــیب بود و نشــاندن آن در 
متن یك روایت نمایشــی تاریخمند اشاره دارد به بخشی از 
معرفت شناســی ویلســن در مقام مهم ترین صدای تئاتری 
سیاه پوســتان آمریکا از ابتدای دهه ۱۹۸۰: «از نظر ویلســن 
نگریستن به میراث گذشته یکی از مهم ترین عوامل دستیابی 
به هویت اســت. او خوب می داند «حس تعلق نداشتن و از 
ریشــه جدا بودن» بخشــی جدایی ناپذیر از وجود هر ســیاه 
آمریکایی بوده اســت. سیاه پوســتان را از سرزمین هایشــان 
دزدیدند، آنها را از فرهنگ و ســنت و خانه و خانواده شــان 
جدا کردند، به این ســرزمین بیگانــه آوردند و چون حیوان 
در مزارع به کار گرفتند. به آنها نه اجازه  آشــنایی با فرهنگ 
اروپایی دادند و نه گذاشــتند که فرهنگ خود را رشد دهند. 
این شــد که آنها شخصیت و هویت خود را از دست دادند. 
اما از لحظه ای که مبارزات ســیاهان آغاز شــد، دستیابی به 
هویتی اصیل در صدر خواست هایشــان قرار گرفت. ویلسن 
نیز مثل دیگر هنرمندان و نویسندگان آفریقایی الاصل اعتقاد 
دارد سیاهان باید ریشه های خود را بشناسند تا بتوانند درکی 
درســت از خود به دســت آورند و هویت خود را بازیابند ». 
و پیانوی خراطی شــده، با نقوشــی از درد و حادثه و غم و 
شــادی در تاریخ زندگــی یك خانواده به روشــنی نمادی از 
همین ریشه های هویتی  است که متفکران و هنرمندان سیاه 
در دوره های متأخر حیات تاریخی خود در پی آن بوده اند. و 
در این میان کوشــش بوی ویلی برای اینکه پیانو را بفروشد 
و با پولش سیاه پوســت زمین داری بشود در میان سفیدها تا 
قــدرت و برابری میان دو نژاد را اعــلام دارد نیز گویی خود 
کوششی موازی بوده اســت با آنچه ویلسن و دیگر حامیان 
حقوق سیاه پوست ها به دنبالش بوده اند، شاید از یك منظر 
یادآور ســخنی از مارتین لوترکینگ، مثــلا آنجا که می گوید: 
«من یك رؤیا دارم که روزی در تپه های قرمز جورجیا، پسران 
بردگان ســابق و پسران مالکان برده دار قادر به نشستن کنار 
یکدیگر باشــند » و به نظر می رسد همین چالش مشحون از 
تناقض است که روایت را تا انتها در مداری از گفت وگوهای 
گاه تاریخمند و گاه فیلسوف مآبانه از مواجهه انسان با مرگ 
و قــدرت و زمین به خوبی به پیش می راند و از آن یك درام 
باشکوه و تکان دهنده می سازد که اولین بار در سال ۱۹۹۰ در 
تئاتر برادوی «به صحنه رفت و جایزه منتقدان تئاتر نیویورك 
و جایــزه پولیتزر را از آن خود کرد. با این جایزه ویلســن به 
جمع شــش نمایش نامه نویس دیگر آمریکایی پیوست که 
حداقل دوبار موفق به دریافت جایزه پولیتزر شــده بودند ». 
نمایش نامه نویســی که امروز پس از گذشت سال ها، وقتی 
انتشــارات وزین نیــلا، نمایش نامه اش را ترجمــه و به بازار 
کتاب می فرســتد، مخاطب دوســتدار ادبیات نمایشــی را  
فرســنگ ها دورتر از زادگاهش نیز  دلداده  روایت های خود، 
مؤلفه های انسان شناســانه و رهیافت های تاریخ نگارانه اش 

می کند.
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مونا جان محمدی، فارغ التحصیل رشته    نقاشی، فعالیت حرفه ای خود را از ۱۳۸۶ آغاز کرد و از 
همان زمان آثارش را به نمایش گذاشته و دوره های کاری متفاوتی را آزموده است. اولین مجموعه 
آثارش خودنگاره هایی بودند که در آنها نقاش روبه روی مخاطب نشســته و با چشــمانی روشن 
چشــم در چشم بیننده دوخته است. نقاشی هایی مینی مالیستی با کمترین رنگ ها و نپرداختن به 
جزئیات. آثاری که یادآور آثار یکی از مهم ترین نقاشان زن ایران، لیلی متین دفتری است. زن عموما 
به شــکل خودنگاره از موضوعات اصلی آثار جان محمدی است که در دوره های بعدی نیز تداوم 
پیدا می کند. چهره  نقاش در آثار او به مثابه پس زمینه ای برای نمایش امر اجتماعی عمل می کند و 
در مجموعه «چشم ها» (نقاشی روی عکس های پولاروید) چهره  نقاش به خود چشم ها خلاصه 
می شود. او با دست کاری عکس های فوری از خودش و لحظات درخور توجه زندگی، سعی می کند 
توجه مخاطب را به زیســت زن - به ویــژه زن ایرانی- جلب کند. مونــا جان محمدی در کارهای 
متأخرش عموما از کلاژ عناصر یا مدیاهای مختلف برای ارائه  روایتش استفاده می کند. روایتی که 
در آن تصویر و مضمون، مدام پیدا و پنهان می شــوند. مجموعه  «عجایب المخلوقات» که از سال 
۱۳۹۱ شروع شده، تداوم همان پیدا و پنهان شدن تصاویر مینی مال و ساده ای است که پیش تر در آثار 
مونا وجود داشته است. او این بار به سراغ تصاویر چاپ سنگی کتاب «عجایب المخلوقات» زکریای 

قزوینی رفته است. برخلاف آثار پیشین، توجه به نقش مایه های سنتی ایرانی امر جدیدی می نماید. 
در نگاه نخســت به  نظر می رسد او به بازنمایی و اجرای دوباره  همان تصاویر عجایب المخلوقات 
بسنده کرده است، اما با کمی دقت بیننده متوجه موقعیت نامتجانسی می شود که به این تصویر 
که خود خصلتی عجیب و نامأنوس دارند، علاوه شــده اســت. زبان رمزگونه، خصیصه  هنرهای 
سنتی عامیانه  ایرانی است و نقاش نسخه  چاپ سنگی که منبع تصویری جان محمدی از این کتاب 
بوده، به توصیف های زکریای قزوینی از موجودات خیالی و عجیب، تصویری عینی بخشیده و خیال 
و رازورزی خود را به متن افزوده اســت. مونا مانند راوی سومی از موجودات این دنیای عجیب و 
خیال انگیز، فقط به بازســازی این تصاویر بســنده نکرده، بلکه در ادامه  بسیاری دیگر از دوره های 
کاری اش در آن منبــع اصلی دخالت و دســت کاری کرده تا حقیقت تازه ای را از میان این ســنت 

آشنای تصویری بازخوانی کند.
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